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 استعارة مفهومی و فردیت خلاقّ ادبی

 
  معجنیمحمود فتوحی رود/ سید امیرحسین مرتضائی

 

 چکیده
کنیم؟ این مقاله در ها زندگی میهایی هستند که ما با آنهای مفهومی در شعر، همانآیا استعاره

سش است. در این مسیر، نخست رابطۀ استعارۀ مفهومی و فرهنگ پی یافتن پاسخی برای این پر
است. های مفهومی در نظام شناختی مرسوم اجتماع، مشخص شده عمومی، تبیین و جایگاه استعاره

هایی، شکل کاربرد انواع مختلف شونده معرفی شدند که مانند قالبسپس ساختارهایی تکرار
کنند. پس از این مقدّمات سراغ استعاره در ادبیات ا تعیین میهای مفهومی عمومی )فرهنگی( راستعاره

رفتیم. فهمیدیم منبع شناختی شاعر با سایر افراد جامعه تفاوتی ندارد. نظام شناختی او نیز مانند دیگران، 
کند. پیش برآیندی از جامعه و فرهنگ است؛ امّا استعارۀ فرهنگی در شعرش به طرزی دیگر جلوه می

ن طرز بدیع، از منظر شناختی، دو نوع اصلی استعاره )مفهومی/تصویری یا غیرمفهومی( را از توصیف ای
ها پرداختیم. در بخش بعدی مقاله، مرز استعارۀ فرهنگی و استعارۀ تعریف کردیم و به وجوه تفاوت آن

 نوآورانۀ شاعر ترسیم گردید و در ادامه، ضمن ورود به این مرز، شگردهایی شناسانده شدند که
کنند. در نهایت، سعی شد فردیت هنری بر اساس شکل کاربرد استعاره در شعر استعاره را شاعرانه می

ترتیب نمود توانند بهشود. نتیجه آن شد که بیان خودکار مستقیم و ابداع استعارۀ مفهومی می فهمیده
 کمینه و بیشینۀ فردیت هنری باشند.

 شگرد هنری کردن، استعارۀ شاعرانه، فردیت هنری.  نظام شناختی، استعارۀ فرهنگی،: کلیدواژه
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 مهمقدّ
امروز این باور، همگانی شده که زندگی سراسر استعاره است و آدمی با استعاره 

کند. ادبیات و شعر نیز همچون سایر قلمروهای فکری و فرهنگی، عرصۀ زندگی می

عاره، فرایند شناختی هاست. البته در این مباحث، مراد از استرویش و زایش استعاره

یا تزیینی. استعارۀ مفهومی در  5استعاری یا استعارۀ مفهومی است، نه استعارۀ تصویری

های مهمی ایفا ادبیات مانند دیگر ابعاد زندگی آدمی، حضور فعال دارد و نقش

کند. حال که شناخت استعاری بر همۀ ابعاد فکری آدمی غالب است، این پرسش می

یا نمود و نقش استعارۀ مفهومی در ادبیات، با دیگر قلمروهای فکری آید که آپیش می

گاه اصلی انسان یکسان است؟ به بیان دیگر، آیا استعارۀ مفهومی در شعر که تجلّی

ها هایی که با آناستعاره»طور کلّی فردیت هنرمند است، همان خلاقیت و تخیّل و به

 ۀ حاضر است.هستند؟ این، پرسش اصلی مقال« کنیمزندگی می

از و...(،  های سخن در زندگی اجتماعی )علمی، حقوقیبا دیگر شکل ،سخن ادبی

گرایان را بپذیریم که هایی دارد. اگر نظریۀ شناختتفاوت ،نظر دلالت و کارکرد

دهند و مبنای پایۀ شناخت و اساس ادراک ما را شکل می ،های مفهومیاستعاره

باید ببینیم خلاقیت ادبی و  ،فرهنگ عمومی هستندمبادلات اندیشگانی و شناختی در 

 های شناختی مرسوم در فرهنگ عمومی دارند. هنری چه نسبتی با این استعاره

 

 پیشینة انتقادی پژوهش
یک بحث نظری در باب استعارۀ مفهومی در شعر است. دربارۀ  ،لۀ این مقالهئمس

فارسی انجام شده که عمدتاً  های زیادی در زبانهای مفهومی در شعر، پژوهشاستعاره

های مفهومی در آثار یک شاعر اختصاص یافته است. بندی استعارهبه استخراج و رده

اند. دیگر و چندان به مباحث نظری وارد نشده هستندها بیشتر کاربردی پژوهش این

                                                           

1  . Image metaphor 
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ن از ای ؛انددر شعر را مورد توجه قرار نداده لۀ خلاقیت در استعارۀ مفهومیئمس ،اینکه

ها حاصل قابل اطمینان برای شناخت خلاقیت و فردیت شاعر از آن یرو نتایج

د منبعی برای نقد ادبی و نها بیش از آنکه بتوانآن پژوهش ،شود. در مجموعنمی

آورند. کریمی و هایی برای مطالعات فرهنگی فراهم میدادهد، نشناسی باشسبک

در دیوان شمس بر مبنای کنش حسی های مفهومی استعاره»( در مقالۀ 5934علامی )

بندی های مفهومی را در دیوان شمس استخراج و طبقهای از استعاره، مجموعه«خوردن

نگاهی نو به استعاره )تحلیل استعاره در شعر قیصر »( در مقالۀ 5911اند. راکعی )کرده

است. پور را شناسایی کرده های مفهومی در اشعار قیصر امین، استعاره«پور(امین

-در شعر قیصر امین« رفتن»بررسی استعارۀ مفهومی »( در مقالۀ 5934گرجی و صارمی )

بررسی »( در مقالۀ 5934ابراهیم و غیاثیان )و پور« پور بر پایۀ معناشناسی شناختی

پور و ترتیب، شعرهای قیصر امین، به«سازی عشقهای شعری حافظ در مفهومخلاقیت

سازی های شاعرانهها به بررسی شگرداند. این پژوهشحافظ را مدّنظر قرار داده

ها نپرداخته و به ابداع استعارۀ مفهومی در موضوع کار خود نیز توجهی نشان استعاره

 اند. نداده

ایم تا نشان ها شواهدی از شعر کلاسیک و مدرن در کنار هم آوردهبحث در ضمنِ

نوع خاصی از شعر یا دورۀ زمانی  وابسته به ،های فرهنگیکردن استعاره دهیم هنری

از این رو،  ؛شودها و در اشعار شاعران مختلف دیده میمشخص نیست و در تمام زمان

 است. از شاعران امروز هم شواهدی آمده ،در کنار شعر مشاهیر شعر فارسی

پیش از ورود به بحث استعارۀ مفهومی در ادبیات، لازم است نسبت استعارۀ 

های استعاره ،با فرهنگ عمومی و دیگری ،یکی ؛د مقوله روشن کنیممفهومی را با چن

 ادبی.
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 استعارة مفهومی، شناخت و فرهنگ 

اند که نظام شناختی معمول آدمی، از نظر تفکّر گرایان به این نتیجه رسیدهشناخت

(؛ یعنی ما مفاهیم Lakoff & Johnson, 1980: 4)و عمل، ذاتاً استعاری است 

گرایی بر (. محقّقان شناختIbid, 1999: 45فهمیم )مک استعاره میرا به ک 5ذهنی

تنها در زبان، بلکه در فکر و تمام شئون زندگی، نه در مفهومی ۀاستعار»این باورند که 

)همان(. دامنۀ نفوذ این نظام استعاری چندان گسترده است که « عمل نیز شایع است

 هر سه بر بنیاد استعاره استوار است.  فرایندهای فکر، شناخت و عمل در ذهن انسان،

 در حقیقت، و دارد امور و هاپدیده درک و شناخت در مهم نقشی استعاره،

 ریزیبرنامه آن طبق رفتاری، زنجیرۀ که کندمی ایجاد ذهن در فرهنگیی مدل

 جهان پیرامونش از بشر درک برای لازم ابزاری به استعاره دیدگاه، این با شود.می

دار است )شکری عهده انسان اندیشیدن شیوۀ در مهم نقشی که ابزاری شود؛می مبدّل

 -آید که از نامشان برمیهای مفهومی، چنان(. استعاره452: 5937زاده، و شمسی

 Lakoff and)ول شناساندن مفاهیم ذهنی هستند ئمس -استعاره برای مفهوم

Johnson, 1999: 4)برای یک  9عینی 4گر. در فرایند این شناساندن، یک رسان

 رود. به کار می 1ذهنی 2مقصود

پذیرترین ترین و احیاناً تجربهترین، عینیطور عادی، صریحذهن یک فرد به

گیرد تا فرایندهای مصادیق محسوس و عینی را برای یک مفهوم ذهنی به عاریت می

ن صورت، تر انجام پذیرد. در ایشناخت، درک و انتقال آن مفهوم )امر معقول( آسان

فهمیم. نظام شناختی استعاری انسان ما به مدد یک محسوس، امری معقول را می

                                                           

1  . Subjective Concepts 

2  . Vehicle 

3. Objective  

4. Tenor 

5  . Subjective 
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کند. بدین ترتیب، نقش اصلی استعارۀ مفهومی، نقش شناختی آن طور عمل میاین

 است.

گاه که شناخت استعاری به شکلی که بیان کردیم، سرشت عام ذهن نوع بشر آن

نسانی دارای شرایط زیستی مشابه و مشترکی باشد، طبیعی است اگر گروه اجتماعی ا

هایی که تجارب و ادراکات مشترک باشند، شناخت مشترکی نیز داشته باشند. استعاره

های عمومی و همگانی در میان آن گروه سرعت به استعارهکنند، بهرا بازنمایی می

به دهند و اجتماعی بدل شده، مدار شناخت و تجربۀ زیستی یک گروه را شکل می

شوند. مثلاً مفاهیم مشترکی مانند مرگ، گذر زمان، تولد، کانون فرهنگ سوق داده می

های مشترک و و نیز عواطف عام انسانی در میان عموم افراد یک فرهنگ، با استعاره

شوند. کوتاه سخن آنکه، زیست مشابه و مشترک، ادراک و عمومی شناخته می

ا که اساس شناخت آدمیان، استعاری است، زند و از آنجشناخت مشابهی را رقم می

 های شناختی در یک فرهنگ، امری است طبیعی.عمومی شدن استعاره

نقش  ،سازندهای فرهنگی، آنجا که هنجارهای عمومی یک فرهنگ را میاستعاره

های جدید سازی در فرایند شناخت را برعهده دارند و آنجا که مفاهیم را به نسلمفهوم

سازی و در کار ترویج و تثبیت فرهنگ هستند. در هر دو فرایند مفهوم ،شناسانندمی

بخشی شناسایی، تعریف و آگاهی ،سازی، کارکرد اصلی استعارۀ مفهومیفرهنگ

 است.

های عمومی ها، تجارب، عواطف و موقعیتدر فرهنگ عمومی، برای آرمان

با  ،ه امری است معقولمثلًا مفهوم زمان کتوان یافت؛ های بسیار میاستعاره ،زندگی

زمان » ،«زمان، یک تغییردهنده است»شود: هایی از این دست فهمیده میاستعاره

زندگی »های عام برای زندگی: یا استعاره« کننده استزمان تعقیب» ،«کندحرکت می

طول زندگی » ،«سال است طول زندگی یک» ،«ها گیاه هستندانسان» ،«یک سفر است

زندگی » ،«زندگی نمایش است» ،«بها استندگی یک دارایی گرانز» ،«روز است یک

 ،«زندگی اسارت است»، «زندگی سیّال است» ،«زندگی آتش است» ،«شعله است
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رگ خواب م» ،«کردن است مرگ ترک»های مرگ: یا استعاره «زندگی بار است»

 (.Lakoff and Turner, 1989: 52) 5«کردن استمرگ استراحت» ،«است

ها گیاه انسان»، ریشه در استعارۀ فرهنگی «پژمردگی پیری»یا « طراوت جوانی» تعابیر

گیرد. مایه می« مرگ، سفر است»)رحله: سفر(، از استعارۀ « رحلت»دارد. تعبیر « هستند

شود؛ مثلاً عاطفۀ خشم با استعارۀ آتش بخش زیادی از عواطف ما نیز با استعاره بیان می

بینیم که فهم و اگر در زبان روزمره دقیق شویم، می و شرم با استعارۀ آب شدن.

هایی شکل گرفته شناخت ما از مسائل عام و روزمرۀ زندگی بر اساس چنین استعاره

 است.

ها ای هستند. این الگوهای مفهومی، دارای الگوی تکرارشوندههر گروه از استعاره

شناختی عمومی انسان عمدتاً  رسد نظامهای شناختی نامید. به نظر میتوان شاکلهرا می

ها سازی، از این شاکلهبرای تسهیل در فهم و نیز ایجاد ارتباطات هماهنگ و یکپارچه

شده وجود داشته باشد، برد. زمانی که یک مجموعه فرمول مشخص و تعریفبهره می

ازای محسوس بیرونی )رسانگر( در آن ادن مفاهیم مختلف )مقصود( و مابجای د

همین  ،های شناختیسازد. شاکلهتر میشده، فهم را سادهش شناختهفرمول از پی

که در میان افراد یک فرهنگ عمومیت  هستند شدههای تکرارشونده و شناختهفرمول

های استعاره ،اند. شاکلۀ شناختی مهم در زندگی آدمی در زیرمجموعۀ خودیافته

فنای فی  .قام ریاست رسیدممثلاً اهداف، مقصدها هستند: به م ؛مفهومی مشخصی دارد

 رسم.می ،خواهمسه روز دیگر به پولی که می .الله بالاترین درجۀ تقرب است

گیری نیستم. او به مسند قدرت تکیه ها هستند: من در جایگاه تصمیممکانها، وضعیت

 ترک ،ها هستند: مرگاتفاقات، کنش زد. شما موقعیت علمی درخور توجهی دارید.

 4کردن است )همان(.استراحت ،خواب است. مرگ ،گکردن است. مر

                                                           

 های شعر در این مقاله نقش دارند.ها در بررسی نمونهبعضی از این استعاره 5.

 های شناختی جای داد.توان ذیل شاکلهی مفهومی عمومی را نیز میهادر مواردی از این دست، استعاره .4
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 فرهنگ عمومی زیستگاه شناختی شاعران
زیَد، بالد، مییکی از افراد جامعه، در نظام شناختی معمول می ۀمثابشاعر به

کند. اش تغذیه میهمچون دیگران از منابع فرهنگی جامعه اندیشد و، میگیردفرامی

ط بدانیم، شونده توسط گفتمان/های مسلّیتیک کلیت مدیر چوناگر جامعه را 

توان تفاوت چشمگیری در منابع شناختی یک گروه خاص )در اینجا شاعران( با نمی

زادگاه و زیستگاه شناختی شاعر  ،ر شد. فرهنگ عمومیدیگر مردم آن جامعه متصوّ

 یکی است. ،نظام شناخت و منابع فرهنگی شاعر و دیگر اعضای جامعه بنابراین ؛است

ری که ما های تفکّتوانند با ما حرف بزنند که از شیوهشاعران بزرگ از آن رو می»

(. Lakoff and Turner, 1989: xi« )کنندهمگی از آن برخورداریم استفاده می

یعنی شناخت عمومی است و  ،برآمده از زیستگاه فرهنگی او ،از این رو شناخت شاعر

های ایشان را فرهنگ ار است که نوآوریدشو ،اگر مبتنی بر شناخت عمومی نباشد

آثار شاعر به مرکز  ،عمومی بپذیرد و اگر شناخت شاعر با شناخت عموم همسو نباشد

برای حفظ فردیت  عرشا حال،کند. با این آید و از همگان نمایندگی نمیفرهنگ نمی

فاً از تواند عیناً و صریابد، نمیهنری خود که در چگونگی بروز خلاقیت او نمود می

های مفهومی عمومی یا های رایج در قلمرو استعارهها و مصداقساختارها، چارچوب

ای در اثر صورت وجه خلاقه در این زیرا ؛های فرهنگی استفاده کندهمان استعاره

دهندۀ فردیت خلاق هنری شاعر باشد و سبب تمایز اثر او وجود نخواهد داشت تا نشان

ها را باید در طرز گونه نوآوری هنری در استعارهود. هربا کلام و نوشتار معمول ش

مواجهه با منابع شناختی عام  ،طور اخصمواجهۀ شاعر با فرهنگ عمومی و به

 جو کرد. وجست

 

 استعارة مفهومی در ادبیات
 ،مفهومی نیستند. استعاره در ادبیات ،های موجود در سخن ادبیهمۀ استعاره

ئین و آرایش معنی گرفته تا توضیح، اکتشاف، شناخت و از تز ،ی متعدد داردیهانقش
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یکی از عناصر ی است و استعاره، نمایش تجربۀ حسّ ، ماهیتاًویژه شعرهخلق. ادبیات و ب

ی به مدد تصویرهای استعاری است که از مهم در کشف و بازنمایی این تجربۀ حسّ

 دربارۀست پیش از بحث سنخ استعارۀ مفهومی نیستند. بنابراین در این مقال شایسته ا

بر تفاوت ماهوی استعارۀ مفهومی با استعارۀ تصویری تأکید  ،استعارۀ مفهومی در شعر

 کنیم.

 

 های تصویری، مفهومی نیستند استعاره
اند، برخلاف آنچه برخی پژوهشگران استعارۀ مفهومی در ادبیات فارسی پنداشته

یستند. گفتیم که استعارۀ مفهومی، های موجود در آثار ادبی، مفهومی نتمام استعاره

یعنی یک رسانگر محسوس برای  ؛استعاره برای یک مفهوم ذهنی یا امر معقول است

بنابراین اگر رسانگر و  شود؛محسوس( به کار گرفته میشناخت یک امر معقول )غیر

ها، گونه استعاره، مفهومی نیست. ایندیگر استعاره ،هر دو محسوس باشند ،مقصود

( از اصطلاح 5312)م  4( و مارک ترنر5325)م  5لیکاف مفهومی هستند. جرجغیر

 Lakoff andکنند )مفهومی استفاده میاستعارۀ تصویری برای استعارۀ غیر

Turner, 1989: 89را استعاره بگیریم« عروسک»مثلاً اگر برای خودرو، لفظ  (؛، 

ک بشناسانیم. رسانگر و هدفمان این است که زیبایی خودرو را به مدد تصویر عروس

دو طرف استعاره در عالم واقع وجود دارند و  هر 9مصداق .هر دو عینی هستند ،مقصود

ا اگر یک ویژگی محسوس در خودرو )مثلاً امّ ند؛شووسیلۀ حواس ظاهری درک میبه

را برای حالت خشم انسان به کار ببریم، از یک رسانگر محسوس برای  ردن(آوجوش

 ایم.محسوس بهره گرفتهعاطفی غیرفهم یک حالت 

                                                           

1  . George Lakoff 

2  . Mark Turner 

3. Referent  
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در استعارۀ تصویری، چه در متن ادبی با مقاصد زیباشناختی، چه در نوشتار یا گفتار 

سوی استعاره است.  روزمره، آنچه اهمیت دارد وجود یک یا چند ویژگی مشابه در دو

 زمانیطور خاص، توان بیان شباهت دانست. بهنقش اصلی این استعاره را می ،از این رو

رود، به دلیل رسانگری محسوس برای مقصودی محسوس به کار می ،که در متن ادبی

عینیت و محسوس بودن دو سویۀ استعاره )رسانگر و مقصود( و توانایی انسان برای 

بلکه مشترکات و  ؛گانه، شناخت مفهومی اولویت نداردها با حواس پنجدرک آن

بلکه  ،نه شناخت ،یابد و هدف از آنمی های میان رسانگر و مقصود اهمیتشباهت

های و مقاصد دیگر است. بر همین اساس، در استعاره یین، بسط و شرحایضاح، تز

های مفهومی، سعی شاعر بر این است تا میان دو سوی تصویری برخلاف استعاره

گ و اننده را به درنتشابهی بدیع و تازه بیابد یا آن تشابه را ایجاد کند تا خو ،استعاره

ترین و های تصویری، عینیخلاف استعارها در استعارۀ مفهومی، برامّ شگفتی وادارد؛

های مفهومی، زیرا در استعاره ؛شوندمصادیق برای رسانگر استفاده میترین محسوس

های مفهومی با استعاره ۀشناخت مفهوم انتزاعی اولویت دارد. در مقام مقایس

م بیشتری از نمایش فردیت خلاق هنری دارد. اگر های تصویری، سنخ دوم سهاستعاره

آفرینی و شگفتی های تصویری، تمام تمرکز شاعر بر بدعتبپذیریم که در استعاره

های مختلف و آفرینش ل او صرف کشف روابط تازه میان مقولهاستعاره است، تخیّ

طور ویری بههای تصباشند. از این رو، استعاره شود که تازگی داشتههایی میاستعاره

از آن های مفهومی مانع شوند. نقش شناختی استعارهگاه فردیت شاعر میکامل جلوه

و نوشتار و گفتار پیش برود  شود که شاعر بتواند کاملاً مستقل از آثار هنری پیشینمی

 اش در شعر، فرهنگ عمومیهای مفهومیمایۀ او برای پذیرش استعارهحداقل دست و

 هرچندو هماهنگی استعارۀ مفهومی او در اشعارش با فرهنگ،  همین تناسب .است

انواع بنابراین  چنان آزادانه نتواند بروز پیدا کند.شود فردیت شاعر آناندک، سبب می

از دایرۀ بحث  ،علم بلاغت دارد ها و تقسیمات بسیار درهای تصویری که گونهاستعاره

 .است بیرون این مقاله
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 فهومی در ادبیات سه شکل حضور استعارة م
های فرهنگی تغذیه هحال که روشن شد شاعران از منابع شناختی فرهنگ و استعار

باید ببینیم که  ،های مفهومی گریز نداردکنند و نظام شناختی ایشان از استعارهمی

 شود و مواجهۀ شاعران با استعارۀیهای مفهومی چگونه در شعر نمودار ماستعاره

ناگزیر باید  ،برای پاسخ به این پرسش .ا مردمان عادی داردمفهومی چه تفاوتی ب

های ی استعارهطور کلّههای نمودار شدن استعارۀ مفهومی در شعر را متمایز کرد. بشکل

روند طبیعی و خودکار و  .الف مفهومی به سه شکل در ادبیات حضور دارند:

 ؛غیرهنری

 .ابداع و خلق .ج؛ کاری هنریدست .ب

 ی استعارة مفهومی در متن ادبیورود طبیع .2

ها در های مفهومی، هرگونه کاربرد معمول و رایج آنمقصود از بیان خودکار استعاره

همسو با شناخت عموم و معطوف به آن  ،ادبیات و شعر است. هرگاه شناخت شاعر

ای فرهنگی ایجاد کند، باشد و به هر دلیلی نخواهد تغییری در ساختار یا مفهوم استعاره

بیان خودکار،  .شوندطور خودکار در بیان او وارد میههای مفهومی باستعاره

های مفهومی مرسوم استعاره .ترین شکل حضور استعارۀ مفهومی در شعر استطبیعی

ها استعاره ،آیند. در این شکلگونه تغییری در شعر میدر فرهنگ عمومی، بدون هیچ

 شوند.زش هنری نمیکاملاً عادی و طبیعی هستند و سبب انگی

نگرانه و بندی است: کلی قابل تقسیمها به دو زیر شاخۀ کلّکار استعارهبیان خود

 نگرانه. جزء

های مفهومی مرسوم و قراردادی بدون هیچ تغییری نگرانه، استعارهدر بیان مستقیم کل

 یک ،زندگی»شاعری ممکن است استعارۀ مفهومیِ  ،در شعر حضور دارند. برای مثال

کار ببرد. در این شیوه، ه را در همین شکل مرسوم و قراردادی خود ب« سفر است

 یک از اجزای قلمروشود. هیچاش در شعر بیان میی و سادهاستعاره به همان شکل کلّ
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ترین نمود توان سادهی را میمنبع یا هدف استعاره بیان نشده است. بیان خودکار کلّ

 استعارۀ مفهومی در شعر دانست. 

ای اینکه استعارۀ مفهومی را به همان شکل ه جنگرانه، شاعر با در بیان مستقیم جزءامّ

گیرد کار ببرد، جزئی از اجزای قلمرو منبع یا هدف را در نظر میه یِ مرسوم خود بکلّ

یک سفر  ،زندگی»به جای استعارۀ  ،برای مثال .کندآن جزء را بیان می ،و در استعاره

« جوانی»کند. در این استعاره، استفاده می« در جوانی به مقصد رسید»از استعارۀ  ،«است

 منبع )سفر( است، که جزئی از قلمرو« مقصد»که جزئی از قلمرو هدف )زندگی( و 

. در مجموع، شکل بیان خودکار استعاره، چندان است گرفته مورد توجه شاعر قرار

انش، ادراک و شناخت همگان سطح دهم ،بیان شاعر ؛ زیراارزش هنری و خلاقه ندارد

 چیزی از خلاقیت و نوآوری در آن مشهود نیست.است و 

بیشترین  ند؛ زیراهر دوگونۀ بیان مستقیم، نشانگر فردیت خلاق هنری اندک شاعر

، بیان ایج دارند. از میان این دوگونههای فرهنگی رهماهنگی و شباهت را با استعاره

کی کمی بیشتر بر فردیت شاعر متّنگرانه، قیم کلمستقیم جزءنگرانه نسبت به بیان مست

محصول خلاقیتی هرچند اندک از سوی شاعر است تا استعارۀ مفهومی  ؛ زیرااست

شعرش، حداقل از نظر ظاهر و نه معنا، تطابق تام و تمام با استعارۀ فرهنگی مرسوم 

 باشد. نداشته

 های مرسوماق در استعارهکاری خلّدست .1

ر در گفتار و نوشتار رسمی، رایج و مومی از فرط کاربرد مکرّهای عاستعاره

ها توجه کمتر که وجه استعاری آنانچن ؛اندبه حالت خنثی و خودکار درآمده ،هروزمرّ

ساختار عادی و طبیعی زبان هستند و تنها  ءها جزکند. آنکسی را به خود جلب می

های مرسوم در ایی، استعارهگیری از شگردهکارکرد شناختی دارند. شاعر با بهره

کند و با تغییراتی، ساخت تازه و کاری میفرهنگ و نظام شناخت عمومی را دست

 ،های مفهومی مأنوساو از استعاره ،به بیان فرمالیستی .دهدها میصورت هنری به آن

ها را از شکل دهد و آنهای مرده را تغییر میکند. شاعر این استعارهزدایی میآشنایی
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به احیای  ،سازیکند. در واقع او با فرایند غریبهمعتاد و حالت خودکار خارج می

 ،های مفهومیزند. استعارههای فرهنگی دست میهای مرده و بازآفرینی استعارهاستعاره

اقه و هنری داشته باشند. استعارۀ شوند که سرشت زیباشناختی، خلّزمانی ادبی می

 کند:صورتی هنری پیدا می ،ار شگردکم با چهفرهنگی )عمومی( دست

 . جایگزینی در قلمرو منبعالف

و دیگری، هدف یا منبع یا رسانگر  ،دو قلمرو دارد: یکی ،هر استعارۀ مفهومی

. یکی از شگردهای هنری کردن استعارۀ مفهومی، جایگزینی در یکی از مقصود

خت قلمرو مقصد شنا ،هاست. از آنجا که در یک استعارۀ مفهومی، هدف اصلیقلمرو

یگزینی در قلمرو منبع صورت بگیرد. اگر است، قلمرو هدف باید ثابت باشد و جا

ها و خانوادۀ مجموعهشده حتماً از زیرجایگزینی در قلمرو مقصد باشد، واژۀ جایگزین

تواند از کلماتی برای تداعی یک استعارۀ مفهومی شاعر می» مفهوم اصلی و اولیه است.

طور معمول و خودکار برای تداعی آن استعاره به گرچه آن کلمات بها ؛استفاده کند

مفهوم  ،(. در این صورتLakoff and Turner, 1989: 107« )روندکار نمی

های از واژه ،آوردن آن مفهوم استعاری رایج بلکه برای به یاد ؛کنداستعاره تغییر نمی

طور در قلمرو منبع، با آنچه بهشده کند. البته واژۀ جایگزیننامتعارف استفاده می

رود، تشابه کار میه قراردادی و مرسوم در یک استعارۀ مفهومی عمومی و روزمره ب

فرهنگی  قلمرو منبع استعاره ،دارد. جایگاه نمود فردیت هنری شاعر در این شگرد

توان میتر باشد، است. هرچه جایگزینی شاعر برای قلمرو منبع استعارۀ فرهنگی بدیع

 تر دانست.اق هنری او را پررنگهم فردیت خلّس

 تا بنا بر سر این ریگ روان نگذاری   عمر چون قافلۀ ریگ روان در گذر است            

 (2/9949: 5917)صائب تبریزی،            

های فرهنگی رایج برای گذر زندگی است. یکی از استعاره ،«ال استزندگی، سیّ»

ریگ »ا صائب رای گذر زندگی بسیار مرسوم است؛ امّدر شعر فارسی، آب روان ب

 ،زندگی»استعارۀ  ،است. بدین ترتیب ال در قلمرو منبع کرده، را جایگزینِ سیّ«روان
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 ،زندگی»با شکل جایگزینی  ،«زندگی، آب روان است»یا استعارۀ رایج « ال استسیّ

 است. نوسازی شده « استریگی روان 

هایی را/ که در صبح دیدم/ تی من پایان/ پذیرد/ چهرهباید این شب با شعر/ و/ نیس

اند/ ها رنگ آبی/ صبح را به خود/ گرفتهاند/ پردهتر شدهتر/ و پژمردهرنگاکنون کم

قدر دیر و آشفتگی/ بود/ هایم را/ در تعجب/ در برف/ از پا بیرون آوردم/ آنکفش

ش هنوز/ در کنار ها را به پا/ نکردم/ چشمانها/ کفشکه تا آب شدن برف

 .(520-593: 5935درخشیدند )احمدی، ها/ میمدادرنگی

، طول زندگی»و « یک سال است ،طول زندگی»دو استعارۀ مفهومی  ،در این شعر

شب، »های این شعر استعاره اند.با شگرد جایگزینی اندکی تغییر یافته، «یک روز است

تعاره بخشی از دو استعارۀ هستند. این دو اس« زمستان، مرگ است»و « مرگ است

تر مذکورند. جایگزینی در این شعر به این نحو است که دو مفهومی عمومی بزرگ

، جایگزین شدهواژۀ زیرمجموعۀ قلمروهای منبع و هدف در دو استعارۀ عمومی یاد

ه جای یک سال در قلمرو منبع و مرگ به جای یک روز و زمستان به اند؛ شب بشده

مرو هدف. بر اساس دو استعارۀ مفهومی اصلی نیز بخش آخر جای زندگی در قل

یعنی شب  ،یعنی زمستان و بخش آخر روز ،با بخش آخر سال ،یعنی مرگ ،زندگی

 یابد.انطباق می

 ولی اجل به ره عمر رهزن امل است     دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

 (20: 5917)حافظ، 

بسیار مرسوم است. حافظ در این بیت، « عمر و زندگی یک سفر است»استعارۀ 

را پدید « مرگ، راهزن است»و مطابق با آن، استعارۀ  کرده« سفر»را جایگزین « راه»

ست که یکی از متعلقات رسانگر ا است. جایگزینی در این شعر به نحوی آورده

 است. )سفر(، یعنی راه جایگزین آن شده

گت قدمی بزنیم/ ماه را بیاوریم/ و پاهامان را ای، بیا/ بیا برویم/ بعد مرحالا که رفته

هایت بزنم کنار/ بعد/ بعد/ موهایت را از روی لب/ تا ماهیان رودخانه دراز کنیم
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لعنتی/ / هایتهایت بزنم کنار/ بعد/ موهایت را از روی لبموهایت را از روی لب

 .(97-92الف: 5930 ،دستم از خواب بیرون مانده است )عبدالملکیان

مستقیم و تلویحی در این شعر نمود دارد. به شکل غیر« خواب است ،مرگ»عارۀ است

گردد، در زمان خواب شده با فرد زنده برقرار میای که بین فرد فوتو مکالمه رابطه

توان با فرد مرده ارتباط دهد در زمان خواب میاست. این موضوع تلویحاً به ما نشان می

طور غیرمستقیم به مرگ مرتبط شده است. اب در این شعر بهرو خو این قرار کرد. ازبر

و این مکالمه همراه با بیان  کرده« مرگ»مکالمه با فردی مرده را جایگزین  ،شاعر

 ای از تصاویر مرتبط شکل گرفته است. مجموعه

 سازی ارگانیک. مجموعهب

ان روزمره، ها، یکی از منابع اصلی قدرت شعر است. در بیهماهنگی میان استعاره

روند؛ امّا شاعر گاه های مفهومی معمولاً هرکدام جداگانه و مستقل به کار میاستعاره

سازد. این چند استعارۀ مفهومی مختلف را با پیوندهای تصویری به یکدیگر مرتبط می

دهد، به بیان های مفهومی که در سخن روزمره کمتر رخ مینحوه از ترکیب استعاره

ها، بر زمینۀ بخشد. شاعر با ترکیب کردن تعداد زیادی از استعارهمیشعری، وجه هنری 

کند. زمانی که میان دانش و ها در تجربه و دانش رایج تکیه میمشترک آن استعاره

رسند. تر به نظر میتر و متقاعدکنندهها طبیعیتجربه تطابق وجود داشته باشد، استعاره

ستعارۀ فرهنگی است و تفاوت شناختی میان در این شگرد، استعارۀ مفهومی، همان ا

ای است که از ترکیب اجزای سادۀ چند تنها تفاوت در ساختار تازه ؛ها نیستآن

ای های پیچیدهاستعارۀ مرسوم پدید آمده است. این ساختار تازه، ممکن است استعاره

رسوم های مها ناشی از قدرت استعارهآورد. نیروی این استعارهدر شعر به وجود 

ها شده ها با یکدیگر است که سبب تعالی و ارتقای آناضافۀ ترکیب اجزای آنبه

است. شاعر چند استعارۀ مفهومی را در قالب یک تصویر گسترده، چنان ترکیب 

 آید.کند که کلّیتی منسجم پدید میمی
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در ما  .5کند: ب )پیچیده( از سه جهت نظر ما را به خود جلب میاستعارۀ مرکّ

تطابق تجربه و  .4؛ هاستکه مبنای مشترک آن استعارهکند بیدار میبه و دانشی را تجر

دانیم و های جدید درخصوص آنچه میما را به ایجاد تطابق .9انگیزد؛ دانش را برمی

نش در (. داLakoff and Turner, 1989: 89کند )کنیم هدایت میتجربه می

اهی عمومی نسبت به یک موضوع است در واقع آگ این مورد، معادل شناخت است.

های مفهومی زیادی وجود که عموماً با تجربۀ زیستی و روزمره نیز تطابق دارد. استعاره

های ها و اشتراکدارند که علاوه بر تطابق با دانش و تجربۀ عمومی، با یکدیگر شباهت

ها و شباهتواسطۀ همین اند. شاعر بهزیادی دارند؛ گویی از اصل واحدی نشئت گرفته

آورد. در این ساختار های مشابه پدید میل از استعارهها، ساختاری متشکّاشتراک

عموماً شاهد یک قلمرو هدف هستیم که قلمروهای منبع مختلف و در عین حال دارای 

، عنوان مثال، برای زندگی که قلمرو هدف استبه .شویمر میشباهت، برای آن متصوّ

ها گیریم که وجه مشترک آنعنوان قلمروهای منبع در نظر میروز، سال، سفر و... را به

است. این شگرد نسبت به  ی دیگرحرکت و گذر از زمان یا مکانی به زمان یا مکان

شاعر در ساختار  زیرا ؛یعنی جایگزینی کمتر بر فردیت شاعر تکیه دارد ،شگرد پیشین

بلکه نهایتاً ترکیبی بدیع از همان  ؛کندتغییری ایجاد نمی های فرهنگیهریک از استعاره

 مانند این سخن مولوی:دهد؛ های رایج ارائه میاستعاره

 پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن           ست غیر مردن آن را دوا نباشددردی

 (722: 5972)مولوی، 

ده است: دردی که به صراحت آم« مرگ، دارو است»استعارۀ  ،در مصراع نخست

باید نقطۀ مقابل مرگ  ،. آن درد که از بین برندۀ مرگ استندارد غیر مرگ درمانی

« دارو است ،مرگ»بینیم که دو استعارۀ مفهومی باشد؛ پس آن درد، زندگی است. می

ت با هم ترکیب شده و ساختاری بدیع شکل ع نخسدر مصرا« درد است ،زندگی»و 

 اند. داده

  گوید:می یا شاعر امروز
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ها / ای به دوردست؟ / برفی که سالقدر بود؟ / انگشت اشاره پس زندگی همین

آید / با چاقویی کند بیاید و ننشیند؟ / و عمر که هر شب از دری مخفی می

 .(50: ب5930، )عبدالملکیان

طول »، «زندگی، یک سفر است»اند: سه استعارۀ مفهومی با یکدیگر ترکیب شده

ای به انگشت اشاره«. روز است طول زندگی یک»و « ال استس زندگی یک

توان است. دوردست را می گرفته شده« زندگی، سفر است»دوردست، از ریشۀ استعارۀ 

طول »یعنی  ؛قات استعارۀ دوم استنشانۀ پایان مسیر سفر زندگی دانست. برف از متعلّ

است. برف زمستان که  آغاز زندگی، بهار و پایانش زمستان .«زندگی یک سال است

قات شب از متعلّ شود، فصل پایانی زندگی است. نمیشود و ساکن مدام تکرار می

 ،طلوع خورشید .«طول زندگی یک روز است»استعارۀ سوم است که عبارت است از 

آید، با توجه شب از دری مخفی می شب است. عمری که هر ،آغاز زندگی و پایان آن

ر بودن مرگ بخش پایانی زندگی اشاره دارد. از هم به مکرّب« شب»برای « هر»به صفت 

آلودی را ای درهم پیچیده شده و بافت استعاری غنی و تناقضاقهطور خلّهسه استعاره ب

 اند.ساخته

 راست جهان ا باز این چه جوانی و جمال           

 وین حال که نو گشت زمین را و زمان را

 زون بود بدل شدمقدار شب از روز ف            

 ناقص همه این را شد و زاید همه آن را               

 (3: 5972)انوری،  

ای پویا در صورت مجموعهابیات از قصیدۀ انوری، سه استعارۀ مفهومی بهدر این 

ی بر دگرگونی ناشی از گذر زمان دلالت طور کلّاند. ابیات بهقالب یک تصویر آمده

 :اندارگانیک از سه استعاره را شکل دادهای ا پیکرهامّ ؛کنندمی

تغییردهنده است: نوشوندگی زمین و زمان حاکی از تغییر است و استعارۀ  ،زمان. 5

 شود.به ذهن متبادر می« دهنده استزمان یک تغییر»مفهومی 
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انسان است. جهان، جوان شده است. جوانی صفت انسان است و استعاره  ،جهان. 4

 آشکار است. 

استعارۀ مفهومی  ،دگی یک سال است. جوان شدن جهان، با استعارۀ بهارزن. 9

 آورد. را به خاطر می« سال است طول زندگی یک»

ای پویا و صورت مجموعهتنیده بهعاره با روابط معنایی درهمبینیم که سه استمی

 اند. ظاهر شدهبالنده 

بیت زیر از صائب  ،زندگیهای مختلف دربارۀ در باب جوانی و پیوند دادن استعاره

 ست:ا درخور ایهنمون

 رکابی باد بهار معلوم استسبک      عی برداروانی تمتّــز روزگار ج

 (4/121: 5917)صائب، 

 اند:در این بیت، سه استعارۀ مفهومی در یک شبکۀ معنایی پیوسته ترکیب شده

ه برداشتن از مندی و بهرع و بهرهتمتّ «:بها استزندگی یک دارایی گران». 5

توان از آن دهد که میروزگار جوانی، زندگی را چون دارایی و متاعی جلوه می

 مند شد.برداشت و بهره

 ،فصل نخست آن ،در سالِ زندگانی، بهار «:طول زندگی یک سال است. »4

معادل بهار در  ،ست که در این بیت نیز جوانی در مصراع نخستا معادل جوانی

 گیرد.مصراع دوم قرار می

حال عبور بودن و گذر کردن زندگی در این : در«زندگی گذران است». 9

وضوح است. این ترکیب به گر شدهجلوه« رکابی باد بهارسبک»بیت، در ترکیب 

اشاره به سرعت زیاد گذران عمر در دورۀ جوانی زندگی دارد و در مجموع به 

 .کندمیحرکت و سرعت زندگی اشاره 

ای ل از دو جمله، مجموعهانۀ بالا در یک اسلوب معادلۀ متشکّگهای سهاستعاره

 اند.مند و پویا را تشکیل دادهنظام
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 . بسط و شرحج

بسط و  ممکن است منبع و هدف استعاره، در جریان نگاشت تصویر میان قلمرو

شرحی رخ دهد که استعاره را هنری کند و موجب تمایز آن با استعارۀ فرهنگی 

ب از چند استعارۀ مواردی که استعارۀ مفهومی در شعر، مرکّ )عمومی( شود. در

شوند ما شناخت مرسوم و قراردادی را های تصویری سبب مینگاشتقراردادی است، 

یم. این است، بر قلمرو هدف انطباق ده شده دربارۀ تصویری که از قلمرو منبع ارائه

و بسط مفهومی خواهد منبع و هدف، همراه با گسترش  نگاشت تصویری میان قلمرو

ا این گسترش و بسط در آنچه از قلمرو دانستیم؛ امّتر از قلمرو هدف میبود که پیش

 (.Lakoff and Turner, 1989: 92کند )دانیم، تغییری ایجاد نمیمنبع می

نگاشت تصویر در این مورد، نگاشت میان قلمرو منبع و هدف در استعارۀ مفهومی 

هایی است که استعارۀ مفهومی را به ذهن متبادر در استعاره بلکه نگاشت تصویر ؛نیست

و هستیم که نگاشت تصویر میان قلمرو رهای روبهای ثانویهبنابراین با استعاره ؛کنندمی

ای از تصاویر رساند. شاعر مجموعهها ما را به استعارۀ مفهومی میمنبع و هدف در آن

عارۀ شاعرانه، عموماً بسط و گسترش نظام مرسوم است»دهد. میمنبع ارائه  را برای قلمرو

فهمی را که  ،(. خوانندۀ اثرOrtony, 1993: 246« )ر استعاری ماستو روزانۀ تفکّ

طور قراردادی و مرسوم از آن مجموعۀ تصویر قلمرو منبع دارد، بر قلمرو هدف به

شناخت خواننده کند.  دهد تا بتواند به شناختی دربارۀ قلمرو هدف دست پیداانطباق می

های مفهومی برای خواننده خواهد بود. از آنجا از این انطباق، یادآور استعاره یا استعاره

که در این موارد نگاشت به شیوۀ مرسوم میان قلمرو هدف و منبع استعارۀ مفهومی 

های خوانشهای ثانویه است، خوانندگان مختلف شود و مربوط به استعارهبرقرار نمی

 واهند داشت. متفاوتی خ

تر دارد. شاعر گسترده یمجال بروز ،«بسط و شرح»فردیت خلاق هنری شاعر در 

هایی بدیع بیافریند تا نقش یادآوری تواند با تکیه بر خلاقیت خود، استعارهمی

دار باشند. این شگرد بیش از دو شگرد پیشین، نمایشگر های فرهنگی را عهدهاستعاره
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جا با ترکیب چند استعارۀ مرسوم یا جایگزینی در یکی از چراکه در این فردیت است؛

 مواجهیمای بلکه با آفرینش استعاره ؛رو نیستیمهشده روبای شناختهقلمروهای استعاره

 ای فرهنگی باشد. خواهد یادآور استعارهکه می

 (222: 5972خمار خوریم )مولوی، باقی بی می                ار مرگ ایراـــایمنیم از خم

حالی حالت خماری، خستگی، بی«. خماری است ،مرگ»بر اساس این بیت مولانا، 

های فرهنگی پی دارد. اگر به استعاره ک را دری خمودگی و عدم تحرّطور کلّو به

را « خواب است ،مرگ»استعارۀ  ،در این بیت« خمارِ مرگ»بینیم که رجوع کنیم، می

 ،مرگ»شود ان خماری و مرگ باعث میهای مشترک میآورد. ویژگیبه یاد می

را « خواب است ،مرگ»ثانویه بدانیم که استعارۀ فرهنگی  ایرا استعاره« تخماری اس

 کند.به ذهن متبادر می

عینـک  هـایهای من هم / کهنه است / و شیشـهدانم / کفشراه طولانی است / می

کفش نو / و عینکـی من / شکسته و تار هستند / گاهی خوشبختی / داشتن یک جفت / 

 .(552: 5935های / شفاف است )احمدی، با شیشه

نگاشت تصویر میان قلمرو هدف )خوشبختی( و منبع )داشتن یک جفت کفش نو 

داشتن یک جفت کفش نو و  ،خوشبختی»های شفاف( در دو استعارۀ و عینکی با شیشه

زندگی »مفهومیِ های ، استعاره«های شفاف استداشتنِ( عینکی با شیشه ،)خوشبختی

کند. نگاشت، محصول را به ذهن متبادر می« فهمیدن، دیدن است»و « یک سفر است

های شفاف )قلمرو منبع( و انطباق آن بر تصویر ما از کفش نو و عینکی با شیشه

برای ما  شود،خوشبختی )قلمرو هدف( است. تصویری که از این نگاشت حاصل می

زندگی، »ویر، دانش ما نسبت به دو استعارۀ مفهومی طبیعی است. دلیل طبیعی بودن تص

باشد. همچنین دانستن اینکه کفش نو و می« فهمیدن، دیدن است»و « یک سفر است

شود، ما را از نگاشت تر راه رفتن و صحیح دیدن میترتیب سبب آسانعینک، به

ومی دربارۀ های ثانویه( به دو استعارۀ مفههای خوشبختی )استعارهتصویر در استعاره

 رساند.زندگی و فهمیدن می



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 210
 

ال
س

 
 ـ

هم
زد

دوا
 

ن 
ستا

تاب
00

11
 م

ار
چه

و 
ت 

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

های تو بازآورد،/ ورنه با بلکه دعای همین چند چراغِ ناامید/ آوازی تازه از ترانه

/  گرددای از سفرهای دورِ دریا/ به آسمان برنمیامان/ هیچ ستارههقِ بسیارِ این بیهق

قدر باید ببوسمت/ تا کنم،/ اصلاً بیا معامله را تمام کن!/ چدارم خودم را تکرار می

: 5913همه آدمی... تمام؟! )صالحی، هقِ اینهمه گریه بسته شود؟/ تا هق کتابِ این

202) 

در این شعر با « خوبی و خوشبختی، روشنایی و نور است»استعارۀ مفهومی عمومی 

هیچ » ،و دیگری« امیددعای همین چند چراغ نا» ،دو تعبیر نمود یافته است؛ یکی

که استعارۀ مفهومی  آنجا از«. گرددهای دور دریا به آسمان برنمیاز سفرای ستاره

سفر »و « دعای چراغ»ای نظیر های ثانویهمذکور، در این شعر از مواجهه با استعاره

می شود، با شگرد بسط و شرح برای شاعرانگی استعارۀ مفهوبه ذهن متبادر می« ستاره

های ثانویه و میل و امید به منبع در استعاره قلمروعنوان شعر مواجهیم. چراغ و ستاره به

د خوبی و خوشبختی استجابت دعای چراغ و بازگشت ستاره، تمایل به ظهور مجدّ

استعارۀ  ،هایی که در مجموعاند؛ استعارههای ثانویهاست که قلمرو هدف استعاره

 کنند. مفهومی عمومی مذکور را به ذهن متبادر می

 باز استبه پردۀ نفست وهم، ریسمان                     دلـمخور بی دۀ زندگیـفریب شعب

 (5/901: 5913)بیدل، 

در این شعر در قالب دو استعارۀ « نمایش است ،زندگی»استعارۀ مفهومی عمومی 

بازی به است. شعبده نمود یافته« وهم است ،زندگی»و « باز استشعبده ،زندگی»ثانویۀ 

تواند یکی از انواع نمایش به شمار بیاید. وهم و نمایش می ن رو؛ از ایآیدنمایش درمی

« خیال»است. وهم بر « خیال»نیز ویژگی مشترک دارند. ویژگی مشترک این دو در 

پرداز و... موجب خلق یک اثر ل نویسنده و صحنهاستوار است و در نمایش، تخیّ 

آید. همچنین اضافۀ یای نمایش به شمار منیز گونه« بازیِ وهمریسمان» شود.می

کند که ذهن را از دو استعارۀ بیت به در نقش راهنمایی عمل می« پردۀ نفس»تشبیهی 
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طور کاملًا کند. علاوه بر این، پردۀ نفس بهاستعارۀ مفهومی عمومی مذکور هدایت می

 سازد.ذهن متبادر میبه مستقیم پردۀ نمایش را 

 . نگرش انتقادید

های چالش با نگره ،های مفهومیاجهۀ شاعران با استعارههای مویکی دیگر از روش

شناختی موجود و مرسوم است. به چالش کشیدن مفاهیم عام و طبیعی، عقاید مرسوم و 

های مفهومی مرسوم و متداول از رهگذر نقد استعاره ،شدههای طبیعیایدئولوژی

ک است و نده و محرّگیرد. نگاه انتقادی به شناخت عادی ما عمدتاً برانگیزصورت می

ها و طرز فکرهای های شناختی، ایدئولوژیکند. نقد نظامادراک عادی را مختل می

مولود تفاوت نگرش و زاویۀ دید هنرمند نسبت به مفاهیم و  ،رایج توسط یک شاعر

 های رایج است.استعاره

هم در نقطۀ مقابل ف ،ی او از یک مفهومشود درک و تلقّ این نگاه متفاوت سبب می

باشد. این تفاوت  عموم از آن مفهوم قرار گیرد یا به وجهی از آن فاصله داشته

شود که گرچه ای مفهومی در شعر میگیری استعارهخود سبب شکلهخودب

با آن  ،از نظر قلمرو منبع یا هدف، خاستگاهش یک استعارۀ مفهومی رایج است

 تفاوت دارد. استعارۀ رایج 

« نگرش انتقادی»اند، های فرهنگینحوی متکّی بر استعاره از میان شگردهایی که به

گیرد. بر اساس این شگرد، اق هنری در صدر قرار میاز لحاظ نمود فردیت خلّ

آید که درکی متباین، مخالف یا فراتر نسبت به ای فرهنگی به وجود میاستعاره

ای که ستعارهکند. شاعر برای آفرینش چنین اهای فرهنگی مرسوم عرضه میاستعاره

مورد پذیرش خوانندۀ شعر نیز قرار بگیرد، خلاقیتی فراتر از سه شگرد پیشین به کار 

از نظر آفرینش استعاره مشابه در نظر « بسط و شرح»برد. ممکن است این شگرد با می

گرفته شود؛ امّا باید توجه داشت که در شگرد پیشین، استعاره قرار است خواننده را به 

ای از پیش آشنا از بنیان ولی در اینجا، استعاره ؛ی از پیش آشنا رهنمون شودهااستعاره

ای که از گیرد؛ استعارهای دیگر جای آن را میشود و استعارهبه چالش کشیده می
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ای فرهنگی قرار ای یادآور، بلکه در مقام استعارهحیث مرتبه، نه در مرتبۀ استعاره

 گیرد.می

، شاعری ممکن است بیاید «غفلت، تاریکی است»که اگر درک مرسوم این است 

-5012بیدل دهلوی )«. غفلت، نور است»و این شناخت را وارونه کند و بگوید 

 گوید:ق( که نظریۀ وی در باب غفلت جالب توجه است، می5599

 نظـــاره است لمعۀ مژگان آفتــاب        دلان نور آگهی استغفلت به چشم صاف

 (5/511: 5913)بیدل دهلوی، 

سازی در این نگاه نقّادانه، نگرش به غفلت از اساس تغییر کرده و نوعی وارونه

غفلت، آگاهی »گوید شناختی رخ داده است. بیدل در جای دیگر در همین معنی می

 «. هستیِ صرف همان غفلت آگاهی بود»یا « است

ناگاه شاعر  ،«کندزمان، حرکت می»یا وقتی شناخت عمومی مبتنی بر این است که 

 این ادراک رایج را به چالش بکشد و بگوید در اتاق من زمان، متوقّف و ساکن شده:

ب: 5930ماند )عبـدالملکیان، ها بعد / در اتاقم میو چرا پنج عصر / گاهی تا ساعت

21.) 

اند: شده در این شعر دو استعارۀ مفهومی عمومی دربارۀ زمان به چالش کشیده

شاعر از ثبات و سکون زمان «. کندزمان حرکت می»و « ده استزمان یک تغییردهن»

یعنی اسقاط حرکت از  ،«ها بعد در اتاق شاعرتا ساعتماندن ساعت پنج »گوید. می

منبع در دو  )ثبات و سکون(، نقطۀ مقابل قلمروقلمرو منبع استعارۀ این شعر  .زمان

سازی ادراک ر با وارونه)تغییردهندگی و حرکت( است. شاع استعارۀ مفهومی مذکور

رایج، نظام شناختی و ادراک معمول خوانندگانش را برانگیخته است. این انگیزش 

 است که ما از هنر انتظار داریم.همان نقشی 

 چه کردی گشت غفلت عذر خواهدر جوانی هر

 دمید اکنون بس است صبح آگاهی ز پیری بر        

 (4/103: 5917)صائب، 
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 یا

 یری چه فیض خواهم برد؟ز صبح صادق پ

 جز غفلت از جوانی نیست مرا که بهره به          

 (4/132)همان: 

و دریافتی  شده به چالش کشیده« زندگی یک روز است»در هر دو بیت، استعارۀ 

کاملاً متفاوت ارائه گردیده است. بر اساس استعارۀ مذکور، صبح و روشنایی روز 

ها، معادله وارونه ا در این بیتست؛ امّا معادل پیری اشمعادل جوانی و شب و تاریکی

است که آگاهی در آن احتمالاً  صبح واقعی، پیری دانسته شده ،است. در بیت نخست

پیری  ،آمده از گذر سالیان است. در بیت دوم نیز صبح صادقدستهکی بر تجارب بمتّ

ن هر دو بیت متضمّصبح کاذب است. در مجموع،  ،گویی جوانی و است دانسته شده

 داند.نوعی نگرش انتقادی به استعارۀ مفهومی رایج است که جوانی را صبح زندگی می

خورَد/ امیدِ آمدنِ ست/ که زبان را میخورَد/ همیشه همان چیزیآنچه زبان می

ام/ ای/ برابر با من/ و چهرهسوتر آنجاتر/ برابر من ایستادهآید/ تو آنلغتی/ لغتی که نمی

کاهد/ و انتظارِ صخرۀ سرخ/ دهد/ چیزی از آینه در من میی به آینه از من نمیچیز

 (.27: 5917آید )رؤیایی، ست/ لغتی که نمینوکِ زبانِ تو امید آمدن لغتی

ا استعارۀ امّ به اشکال مختلف نمود دارد؛« زبانحیات »استعارۀ  ،در اشعار دیگران

استعاره  ،در این مورد، با نگرش انتقادینوآورانه است. « غذا است خوردنی/ ،زبان»

فرسود شاعرانه شده است. نخست به این دلیل که شاعر کوشیده است از تصاویر دست

دیگر اینکه، در همان خلق کند و  جدید یمربوط به حیات زبان فاصله بگیرد و تصویر

ل ایجاد تحوّ ،شدن به آن تصویر تکراری دربارۀ حیات زبان، با افزودن قابلیت خورده

عنوان موجودی ن شعر دربارۀ حیات زبان، زبان بهکاررفته در ایاستعارۀ بهکند. مطابق 

مرگ »شاعر قائل به  دیگر، به تعبیری ؛هم خورده شدن ،زنده هم قابلیت خوردن دارد

 شود.شدن زبان منتج می ای که از خوردهپدیده است؛« زبان
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 دست های مفهومی رایج بهرهدرک و دریافت جدیدی که از چالش با استعا

بلکه صرفاً با  ؛تر و بهتری از یک مفهوم نیستآید، لزوماً درک و دریافت صحیحمی

، نگرش بنابراین آگاهی و شناخت عمومی و قراردادی ما از یک مفهوم تفاوت دارد؛

ی انگیزشی که از این نگرش متفاوت ایجاد متفاوت بیدل به مفهوم غفلت و حتّ

 بر صحیح بودن نگرش وی در باب غفلت نیست. دلیل ،شودمی

ها از چون آن ؛توانند با ما حرف بزنندشاعران بزرگ می» گویند:میلیکاف و ترنر 

توانند ها میآن ،بنابراین باشیم؛کنند که همۀ ما دارا میری استفاده میهای تفکّشیوه

ر ما را ف کنند، طرز تفکّروشنی توضیح دهند، نتایج عقاید ما را کشهای ما را بهتجربه

 ,Lakoff and Turner« )های ما انتقاد کنندبه چالش بکشند و از ایدئولوژی

1989: xi.) 

طور ها مفاهیم انتزاعی را بههای مرسومی که ما از طریق آنشاعران با نقد استعاره

ریزند، با کنیم، ادراک و شناخت خودکار ما را درهم میخودکار درک می

های رسانند، ما را به ورای استعارهمان یاری میما را در فهم مسائل زندگیروشنگری، 

کنیم و از این رهگذر به ما بصیرت بیشتری ها زندگی میبرند که با آنرایجی می

بخشند و ما را به اندیشیدیم، مینسبت به زمانی که تنها از طرق معمول و رایج می

 کنند.های جدید درک دنیایمان هدایت میراه

 ابداعِ استعارة مفهومی جدید. 2

سابقه و بدیع است که ترین نمود استعارۀ مفهومی در شعر، ابداع استعارۀ بیهنری

پیش از آن وجود نداشته است؛ یعنی شاعر با خلق یک استعارۀ مفهومی جدید، 

عی، افکند. این نوع استعارۀ ابداشناختی تازه و بدیع دربارۀ یک مفهوم انتزاعی طرح می

آید، بلکه از تغییر قلمرو منبع یا جایگزینی هدف یک استعارۀ مرسوم به دست نمی

آفریند که قلمرو منبع و هدفِ آن، شاعر اساساً استعارۀ جدید مبتنی بر شناخت تازه می

ارتباطی با قلمرو منبع و هدف استعارۀ مرسوم و قراردادی ندارد. کمابیش ابداع استعارۀ 

 141-234القضات همدانی )بینیم؛ مثلاً عینزبان میعارفان فارسی مفهومی را در میان
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هستی، کتابت »را برای آفرینش عاریت گرفته، استعارۀ مفهومی « نوشتن»ق( فعل 

کند. این چنین شناختی از هستی و آفرینش، پیش از قاضی همدانی را ابداع می« است

 سابقه ندارد.

 

 نادرگی ابداع و فردیت هنری
های استعاره»اند که کاری بس نادر و اندک است و گفته ،تعارۀ مفهومیابداع اس

هایی که بر مبنای نظام مفهومی عد ساختاری، نسبت به استعارهاقانه در بُادبی اصیل و خلّ

 ,Kövecses) «فراوانی کمتری دارند ،معمول و هرروزۀ ماست، در متون ادبی

م دستیابی به شناختی تازه و متفاوت مستلز ،(. خلق استعارۀ مفهومی بدیع50 :2010

های مرسوم فرهنگ بکشد. است که گاه ممکن است به تقابل دیدگاه شاعر با نگرش

های ابداعی در ادبیات به این دلیل است که ابداع استعاره، مستلزم نادرگی استعاره

وردهای کاملاً بدیع در نظام ااق است که دستسطح بالایی از معرفت و فردیت خلّ

اختی را به ارمغان بیاورد. شاید بیراه نرفته باشیم اگر بگوییم ابداع استعارۀ مفهومی، شن

، از شناخت مرسوم و هایینین استعارهخلق چهنرمند با هنری است. اوج فردیت 

 گیرد. قراردادی در فرهنگ خویش فاصله می

معه و برآمده از جا ،از آنجا که نظام استعاری و منابع شناختی اغلب شاعران

به همین  ؛سویی شناختی دارندشاعران عمدتاً با عموم جامعه هم ،فرهنگ عمومی است

کاری هنری اقیت شاعران از نوع دستهای مفهومی، بیشترین خلّدلیل در قلمرو استعاره

های مفهومی در کار های فرهنگی معمول و مرسوم است. هرچه استعارهدر استعاره

سوتر است و به شاعر با فرهنگ عمومی هم ،نمودار شوندتر و خودکارتر شاعر طبیعی

از قراردادهای  ،کاری و تحریف کندهای شناختی را بیشتر دستمیزانی که استعاره

ممکن است در  ،گاه که استعارۀ نامتعارفی ابداع کندا آنامّ ؛گیردشناختی فاصله می

 تقابل با فرهنگ و شناخت عمومی قرار گیرد.
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 گیرینتیجه
اقیت، کند، اوصافی است مانند ابداع، خلّه شعر را از دیگر انواع سخن جدا میآنچ

توان انتظار های شعر باشند، نمیانگیزی و حدیث نفس. اگر این اوصاف، ممیزهخیال

گونه بیاید که در فرهنگ عمومی یا در داشت استعارۀ مفهومی در شعر، عیناً همان

رسد آن نیز صرفاً شناختی باشد. به نظر می یابد و نقشدیگر انواع سخن حضور می

شود استعارۀ مفهومی انگیز شعر موجب میشناختی و ماهیت خیالاقۀ زیباییتجلیات خلّ

آفرینی، های دیگری علاوه بر نقش شناختی ایفا کند؛ مثلاً نقش زیباییدر ادبیات، نقش

استعارۀ مفهومی « ینقش هنر»ها را ابداع، حدیث نفس و مانند آن. مجموعۀ این نقش

نامیم. در خلاقیت ادبی اگر سهم نقش هنری استعارۀ مفهومی را بیش از در شعر می

کم باید برای هر دو نقش )شناختی و هنری( سهمی نقش شناختی آن ندانیم، دست

 برابر در نظر بگیریم. 

 تفاوت دیگر استعارۀ مفهومی ادبی با استعارۀ فرهنگی عام، در سادگی و پیچیدگی

آن دو است. استعارۀ مفهومی عمومی، صریح و ساده و برای همگان آشناست؛ چراکه 

تواند غنی، استعارۀ ادبی می»در حالی که  ؛کار آن، تسریع در انتقال شناخت است

(. پیچیدگی و تناقض، دو Ortony, 1993: 476« )پیچیده و حاوی تناقض باشد

دی و خودکار را با درنگ همراه اق و نوآورانه است که ادراک عاویژگی امر خلّ

 کند.می

از جمله متون ادبی، تعداد زیادی استعارۀ  ،هاها و نوشتهتوانیم در انواع گفتهمی

مفهومی پیدا کنیم. صرف نشان دادن یک یا چند استعارۀ مفهومی و اجزای آن در یک 

طالعۀ ای دربر ندارد. مدهشناسی انتقادی چندان فایبی و سبکبرای نقد اد ،متن

یابد که وجوه برجسته و متمایز زمانی اهمیت می ،های مفهومی در متون ادبیاستعاره

با کاربرد روزمرۀ در ادبیات را ها های مفهومی را دریابیم و تفاوت آن استعارهاستعاره

 ایم.اقۀ متن ادبی را شناختهگاه وجه خلّآن ها کشف کنیم،آن



 112ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استعارة مفهومی و فردیت خلاقّ ادبی

 

ای متقابل دارند. هر جا های مفهومی، رابطههفرهنگ و فردیت هنری از منظر استعار

شود، فردیت هنری کمتر نمود تر میسویۀ فرهنگ عمومی در شناخت هنری پررنگ

خواهد داشت و برعکس. این رابطه در بیان خودکار، به نفع فرهنگ عمومی است. 

کار  شاعر در بیان خودکار، استعاره را به همان شکلی که هست یا با کمترین تغییری به

 برد؛ از این رو به جای فردیت هنری، بر فرهنگ عمومی اتّکا دارد.می

شاعرانه و شناخت مرسوم، فرهنگ عمومی رایج در جامعه است.  سرچشمۀ شناخت

طور که دیدیم،  ا همانامّ ؛نظام شناختی شاعر نیز تفاوتی با دیگر افراد جامعه ندارد

کند. او با بع شناخت، به طرزی هنری برخورد میمن مثابۀهای مفهومی بهشاعر با استعاره

های مفهومی خسته و فرسوده استعاره، شناخت مرسوم را بازسازی و شگردهای هنری

ها تازگی فرسود به آنبا جایگزینی صور بدیع برای مفاهیم دست ،کندرا نوسازی می

هایی ثانویه، مفهوم آورد، با استعارهای پویا از چند استعاره پدید میبخشد، مجموعهمی

کشد. دهد یا نگرشی استعاری را به چالش میای فرهنگی را گسترش میاستعاره

ها ممکن است محصول تلفیق چند شگرد باشد. با هر شگردی سازی استعارهشاعرانه

گردد که البته شاعرانه شود، شناختی بدیع نسبت به شناخت مرسوم ارائه می که استعاره

 هتر نیست. لزوماً شناختی ب

ها در سنجش فردیت هنری مفید است. سازی استعارهواکاوی شگردهای شاعرانه

های هنری نزدیک شود، های مرسوم فاصله بگیرد و به بدعتهرچه شاعر از استعاره

توان نقطۀ اوج فردیت های مفهومی را میفردیت بیشتری خواهد داشت. ابداع استعاره

توان چنین نتیجه گرفت که شده در این جستار میانهنری دانست. بر اساس مطالب بی

شان کشف ابداع و فردیت در شناخت مؤلف گرا که وظیفهشناسی و نقد شناختسبک

شناسایی  .5 است، به دو ویژگی در استعارۀ مفهومی باید نظر داشته باشند:

سازی کشف مفهوم .4؛ های فرهنگ عمومیهای هنری مؤلف در استعارهکاریدست

 .سابقههای بیاستعاره و
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گیرد. مطالعات شناختی در اق و سبک فردی شکل میدر نوع دوم، اوج فردیت خلّ

شناسی و نقد ادبی( اگر موفق به دستیابی به این دو ویژگی نشده باشند، ادبیات )سبک

 ارزش انتقادی چندانی ندارند.
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